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نگاهي به ادبيات متعهّد در غرب و تأثير 
آن بر شعر مشروطيت

سيّد احمد حسيني كازروني*
 

چكيده
جابرانه  حكومت هاي  عليه  و  شد  آغاز  اروپا  در  ميلادي  هجدهم  قرن  از  متعهّد  ادبيات 
جنبش هايى را به وجود آورد. اين نوع جنبش هاي مردمي كه بعدها سراسر جهان را فرا 

گرفت، در نخستين سال هاي سدة بيستم منجر به قيام مشروطه در ايران شد. 
اين نوع ادبيات، كه در شعر پيشين ايران بي سابقه بود، در گير و دار مشروطه به طرزى 
شگرف، جامعة ايران را به جنبش درآورد و شعر و ادب فارسي را از ركود هزار ساله رهايي 
داد. اين مقاله نگاهى دارد به ظهور چنين ادبياتى در غرب و تأثير آن بر ادبيات معاصر 

ايران. 
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اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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نگاهى به ادبيات متعّهد در غرب 
پيداست كه ادبيات سياسى و مبارزاتى، پس از قرن هجدهم ميلادى در ادبيات جهانى 
رواج يافت و به انواع ادبى پيش از آن اضافه شد. اين نوع ادبيات از نظام اجتماعى و سياسى 
خاصى پشتيبانى مى كند يا عليه آن اقدام كرده، زبان به انتقاد مى گشايد. بزرگان ادب اروپا، 
مانند ويكتور هوگو، ولتر، ژان پل سارتر و امثال آن، آثارى در اين زمينه خلق كرده و از خود 

باقى گذاشته اند. 
سدار سنگور، شاعر سياه پوست فرانسوى زبان، از جمله شاعران استقلال طلب سنگالى 
شورش  به  را  مردم  و  سرود  فرانسوى ها  عليه  استثمار  و  استعمار  ذمّ  در  اشعارى  كه  است 

واداشت. 
اين گونه ادبيات متعهّد، كه در برپايى عدالت و ستايش آزادى در ايران توسّط شاعران 
بزرگ اين عهد صورت پذيرفت، راه را براى سرنگونى ستمگران و مستبّدان حكومتى فراهم 
كرد. اين نوع ادبى كه از آغازين سال هاي سدة هجدهم ميلادى در اروپا عليه ستمكاران 

شروع شد، رفته رفته سراسر جهان را در برگرفت و طغيان ملتّ ها عليه جبّاران آغاز شد. 
كه  بود  كسى  نخستين   ،(Worte  Words) ورث»  «وردث  انگليسى،  ادبيات  در 
عاميانه هاى روستايى را در شعر وارد كرد و به زبان مردم شعر سرود (رك: زرّين كوب، 1372: 

 .(54
(رك:  دانسته اند.  ناتوراليسم  نوعى  بنيان گذار  را  زولا  اميل  پژوهشگران،  از  برخى 

سيّدحسينى، 1376: 427). 
ويكتور هوگو، در داستان «بينوايان»، قهرمانى را خلق مى كند كه زندگى و وجود خود را 
براى بينوايان فدا مى كند؛ در حالى كه چنين قهرمانى در صحنة حيات وجود ندارد. حتّى در 
رآليست ترين داستان هاى اميل زولا هم قهرمانى چنين فداكار مانند آنچه در داستان هايش 

نمايان است، وجود خارجى ندارد (نك : شريعتى، 1361: 70).
ماكسيم گوركى دربارة مبارزة انسان با طبيعت گفته است: «نشانة دشمنى طبيعت اين 
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است كه هيچ كس نمى تواند در جهان نباشد؛ از آن رو كه به جهان آمده است» (سارتر، 
 .(34 :1370

همچنين يادآور شده است كه: «در اين راه، طبيعتى كه ما را احاطه كرده و اين چنين 
دشمن ماست، هيچ زيبايى و لطفى وجود ندارد. زيبايى چيزى است كه انسان با عمق روحش 

مى آفريند» (گوركى، 1356: 26). 
است: «ايلياد،  كرده  نقل  چنين  اديسه»،  و  پهلوانى هاى «ايلياد  دربارة  زرّين كوب  دكتر 
اديسه،  و  مى كند  بيان  را  آشيل  غيرانسانى  حدّى  تا  و  خشمناك  دلاورى هاى  داستان 
سرگذشت بازگشت اوّلين خردمند چاره جوى و دلير است كه از ميان توفانهاى بلا و به رغم 
دشوارى هايى كه خدايان در سر راه قرار مى دهند، راه خود را بازمى  يابد. بدين گونه، هر دو 
داستان، شرح تلاش انسان است. انسان دلاور و انسان هوشيار كه براى بقاى خويش، حتّى 

با ارادة خدايان هم بايد پيكار كند» (زرّين كوب، 1357: 87). 
آمده  چنين  گرفته اند)،  قرار  خدايان  خشم  هدف  كه  (قهرمانانى  «سيزيف»،  افسانة  در 
كه  دارند  جاودانه اى  محكوميت  گشته اند،  خدايان  خشم  آماج  كه  قهرمانان،  «اين  است: 
يا  رسيده  بلندى  بدان  هنوز  كه  برسانند  كوهى  قلةّ  به  بسيار  رنج  با  را  سنگين  صخره اى 
نرسيده، از بازوان شان رها مى شود و به ژرفاى درّه درمى غلتد و آنان به دنبال آن فرومى دوند 
تا صخره اى را به بالا بكشانند و باز گواه افتادن آن و تباه شدن رنج خود باشند» (شكرى، 

 .(2 :1366
ارنست همينگوى در داستان «پيرمرد و دريا» در نبرد سرسختانه با طبيعت نوشته است: 
«انسان و دريا به وسيلة تور ماهيگيرى بر سر طعمه اى كه خوراك انسان را تشكيل مى دهد 
با يك ديگر در نبرد هستند. در اين جا ديگر پيروزشدن يا شكست خوردن ماهيگير سالخورده 
در برابر درياى وحشى اهميّتى ندارد؛ آنچه مهم است نگارگرى اين راز ژرف و مستقيم در 
لحظة تاريخى شايان آن است. رازى كه مى گويد انسان به حكم آن كه موجود زنده است، 

همواره درگير نبردى بى امان و خستگى ناپذير در راه زندگى است» (همان). 
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دكتر عبدالحسين زرّين كوب، اشاره اى دارد دربارة توطئه هاى سياسى هيأت حاكمه و 
سابقة مبارزاتى مردم غرب كه مختصرش چنين است: «صناعت مربوط به ”لير“، مخصوصاً 
مقارن قرن هفتم قبل از ميلاد در جزيرة لسبوس، رونق بسيار يافت و چون كشمكش هاى 
سياسى بين هيأت حاكمه و تمايلات عامّه در آن جا به شدّت رسيد، اعيان لسبوس در دنبال 
توطئه ها و انقلابات مكرّر محكوم به تبعيد شدند و از زندگى پر تجمّل و رفاه به فاقه و شقاى 
غربت و جلاى وطن دچار آمدند. آنچه در بازماندة اشعار الكئوس (Alcaeus)، قديم ترين 
نمونه هاى شعر غنايى يونان، ارائه مى شود در واقع، شامل شرح و بيان همين آلام و مشقّات 

زندگى يك تبعيدى است»، (زرّين كوب، 1357: 90). 
با افول رمانتيسم و با ظهور مكتب رئاليسم در نيمة قرن نوزدهم، واقعيت هاى اجتماعى 
نمود پيدا كرد. پس از آن، سمبوليسم ها به تعبيرات قالب هاى صورى و تخيّل قوى در شعر 

پرداختند و به موسيقى شعر توجّه شايانى نشان دادند. 
«نخستين شعر آزاد را رمبو سرود. مالارمه نيز مطالعات بسيارى در ساختار شعر و زبان 
آن انجام داد و زمينه را براى فرماليست هاى روسى آماده كرد. شعر آزاد پا به عرصة ادبيات 
گذاشت. از نظر مالارمه، شاعر بايد عواطف و انديشه هاى خود را با تصوير القا كند، نه آن كه 

بر زبان آورد» (حسينى، 1387: 190). 
شارل بودلر، آرتور رمبو و استفان مالارمه هر سه نظريه پرداز بزرگ مكتب سمبوليسم 

بودند.
ماياكوفسكى (-1930 است: «ولاديمير  آمده  چنين  باگر،  و  تراويكن  نقل  به  همچنين 

1893) شاعر معاصر ادبيات روس، از ادبيات به عنوان حربه اى اجتماعى سود مى جويد. او 
قواعد رايج زبانى را درهم شكست. واژه ها و عبارات جارى را در شعر روسى به كار گرفت و 
بدين طريق شعر خيابانى و توده اى او جلوه گاه ذوق و سليقة عوام بود» (همان: 184). وى 

از شاعران پيشتاز چپ گراى جهان بود. 
جوزف برادسكى، برندة نوبل ادبى 1978 ميلادى، شاعر روسى تبار، كه در 1940 ميلادى 
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از روسيه مهاجرت كرد و در سال 1991 لقب ملك الشّعرايى آمريكا دريافت كرد، مى گويد: 
برابر  در  مقاومت  از  شكلى  شعر  و  است  واقعيت  نقض  برابر  در  مقاومت  از  شكلى  «هنر، 

واقعيت» (برادسكى، 1387: 55). 
 

تأثير ادبيات غرب بر شعر مشروطه
در يك صد سالة اخير، ايرانيان به تبعيت از شيوة اروپاييان، چرخشى از لحاظ تنوّع فرم و 
انواع ادبى در شعر به كار بستند كه اين امر، موجب پيدايش انواع شعر، اعم از موج نو، آزاد، 
منثور، سپيد و شعر حجمى، ناب و سمبوليك شد. از سوى ديگر، طرز نگرش به شعر فارسى، 

به جهت بار معنايى و به تبعيت از فضاى شعر مدرن غربى به كلىّ تغيير يافت. 
اين دگرگونى ها، نتيجة آشنايى برخى از شاعران ايرانى، مانند ايرج ميرزا، نيما يوشيج، 
ميرزادة عشقى، هوشنگ ايرانى، احمد شاملو، يداالله رؤيايى، سهراب سپهرى، فروغ فرّخ زاد، 
احمدرضا احمدى، طاهرة صفّارزاده و جمعى ديگر از شاعرانى است كه تحت تأثير شاعران 
غرب، به ويژه شاعران فرانسه بودند؛ كسانى چون لوركا، ناظم حكمت، تى اس اليوت، والت 
اين  كلامى  تأثير  كه  و…  فرانسوى  پرس  ژون  سن  سيتول،  اديت  ماياكوفسكى،  ويتمن، 

شاعران مذكور بر اشعارشان قابل ملاحظه است. 
«تحوّلات اجتماعى قرن اخير در ايران، يك رنگ تازه به شعر و ادب داده است. رنگ 
غربى امروز گويى ادب شرقى با اقتباس از شعر غربى، آنچه را در گذشته از عهد رنسانس 
كه  هديه هايى  تمام  از  حال  هر  در  مى گيرد.  بازپس  است،  بخشيده  اروپا  به  رمانتيسم  تا 
ادب اروپايى به فرهنگ جديد ما داده است، هيچ چيز جالب تر از آن نيست كه امروز شعر 
نو مى خوانند. شعرى كه تقريباً نيما يوشيج را بايد مبتكر آن دانست» (زرّين كوب، 1372: 

 .(235
تأثير شعر غرب بر شعر مدرن ايران را مى توان به اين شرح بيان كرد: 

«1- تأثير مكاتب هنرى و فكرى غرب بر ادبيّات ايران؛ 2- تأثيرپذيرى فرم شعر نيمايى 
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و جديد ايران از فرم و قالب غربى؛ 3- تأثير از جهت معنى و مضمون» (حسينى، 1387: 
 .(181

با تأسيس دارالفنون در دورة قاجار و با دعوت از مدرّسان خارجى (حدود سال 1268 ه. 
ق) علاوه بر كتاب هاى ترجمه شده براى تدريس در دارالفنون، مترجمان به ترجمة رمان هاى 
مترجمان،  اين  مهم ترين  جمله  از  پرداختند.  مولير  از  نمايش نامه هايى  و  علمى  و  تاريخى 

محمّدطاهر ميرزا بود كه در ترجمة آثار اروپايى، تلاش هاى فراوانى به عمل آورد. 
شاعران دورة مشروطيت با تأثيرپذيرى از ادبيات اروپايى، به نوعى اشعار سياسى طنزآميز 
تازه و ساده، كوتاه و اجتماعى، بازارى و عاميانه و درخور عامّة مردم روى آوردند كه عمدة 
اين تأثيرات مردمى در اشعار «نسيم شمال» قابل مشاهده است كه به نوعى متأثرّ از «هوپ 

هوپ نامه» و اشعار صابر بوده است. 
ميرزا  ترجمه هاى  مرهون  مشروطه،  دورة  غرب بر ادب  تأثيرات  عمدة  نماند كه  ناگفته 
يوسف اعتصام الملك است كه با بنيان گذارى مجّلة بهار (بهار 1328 ه. ق)، مجموعه اى از 
مقالات بزرگان ادب غرب را نظير ويكتور هوگو، ژان ژاك روسو، شكسپير، بايرون، شيلر 

و… به زبان فارسى برگردانيد. 
غرب  مضامين  از  تأثيرپذيرى  با  كه  بود  مشروطيت  عصر  شاعر  نخستين  ميرزا،  ايرج 
توانست منظومه هايى از قبيل «زهره و منوچهر» كه ترجمة آزادى است از ادونيس شكسپير، 
شاعر انگليسى؛ «قلب مادر»، برگرفته از «هدية عشق» شيللر و «شاه و جام» كه اقتباسى 

است از شعر غربى، به وجود آورد. 
بيشتر شاعران تجدّدخواه، مانند تقى رفعت، جعفر خامنه اى و … با ترجمه هاى آثار ادب 

فرانسه آشنايى پيدا كرده بودند و نفوذ ادب فرانسه در كلام شان مشهود است. 
برخى ديگر از شاعران عهد مشروطيت، تحت تأثير ادبيات روس قرار گرفتند؛ ابوالقاسم 
تحت  گيلانى،  سيّداشرف الدّين  و  بود  روس  متفكّران  انديشه هاى  پيروان  جمله  از  لاهوتى 
تأثير شاعر بنام قفقاز (صابر). ميرزادة عشقى نيز تعلقّ خاطر به زبان فرانسه داشت و نخستين 
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كسى بود كه تلاش كرد قافيه هاى شعرى را به طرزى نو و بر اساس آهنگ مرتبّ كند. 
نيما يوشيج، عامل ظهور شاخه اى از رمانتيسم اروپايى در شعر فارسى بود كه از رمانتيسم 
از  سرخوردگى  و  انزواطلبى  «حالت  رمانتيسمى،  تفكّر  گونه  اين  مى گرفت.  تأثير  فرانسه 
تلاش هاى اجتماعى، پناه بردن به طبيعت، تنهايى و ديگر خصلت هايى كه در خود افسانة 
نيما ديده مى شود، همگى خصلت هاى رمانتيك محسوب مى شوند» (شفيعى كدكنى، 1380: 

 .(50
در «افسانة نيما» (1301 ش)، نخستين تحوّل اساسى در شعر فارسى را مى توان مشاهده 
كرد. «در اين قطعه، جاى پاى شعراى رمانتيك فرانسه، بخصوص لامارتين و آلفرد دوموسه 
نمايان است و نمودار تحوّلى در طرز بيان و ادراك هنرى شمرده مى شد» (آرين پور، 1379: 

.(471
دورة  از  بعد  و  مشروطه  انقلاب  از  پس  كشور،  سياسى  و  فرهنگى  و  اجتماعى  وضعيت 
ملىّ شدن نفت (پس از 1332 شمسى)، شباهت بسيارى به سال هاى بعد از انقلاب فرانسه 
يا پس از جنگ جهانى دارد. نوميدى ها و سرخوردگى هاى متأثرّ از شكست انقلاب فرانسه، 

سبب تعالى رمانتيسم در جهان غرب شد. 
پيروانش  نخستين نيما و  منظومه هاى  معاصر ايران را بايد در  نخستين تشكّلات ادب 
نادر  توللّى،  فريدون  اعتصامى،  پروين  مانند  ديگرى  شاعران  نيما  از  غير  كرد.  جست وجو 
نادرپور، پرويز ناتل خانلرى، گلچين گيلانى، مهدى حميدى شيرازى، شهريار، رهى معيّرى 
در اواخر دورة رضاخانى، شيوة رمانتيسم هاى فرانسوى، بويژه آلفرد دوموسه را در شعرشان 
رواج دادند. «شهريار هم، بسيارى از اشعارش را رمانتيك دانسته است. مى گويد كه: قطعات 
(مشرّف، 1382:  هستند»  رمانتيك  بهشتى،  دومرغ  و  دل  هذيان  حيدربابا،  مادرم،  واى  اى 

 .(24
دكتر زرّين كوب در كتاب «شعر بى دروغ، شعر بى نقاب» نوشته است كه شعر «موميايى» 
پروين اعتصامى، «تحت تأثير قطعة موميايى مصرى كه پدرش در مجلةّ بهار ترجمه كرده 
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بود، سروده شده است» (زرّين كوب، 1372: 239). 
«سير سبكى شعر نو فارسى پس از انقلاب مشروطه در ايران و از حدود سال 1300 
شمسى به بعد، حركتى از رمانتيك فردى به سوى رمانتيك اجتماعى و از رمانتيك اجتماعى به 
سوى نوعى شعر سمبوليك با مضمون اجتماعى و سوسياليستى است. در دوره اى هم نگرايى 
در ادبيّات از نظر شكل و مضمون، دسته اى از شاعران را به سوى شعر فرماليستى و موج 
نو مى كشاند. در تمام اين مراحل، شاهد تأثير بى چون و چراى شعر غربى بر شعر فارسى 
هستيم (شعر رمانتيك   رمانتيك اجتماعى  شعر سمبوليك اجتماعى  شعر فرماليستى و موج 

نو» (حسينى، 1387: 189). 
دكتر محمّد مقدّم، از جمله مبتكران نوعى شعر سپيد ايران است كه به تغييراتى در قالب 
و فرم شعر فارسى دست زد و «راز نيمه شب» وى، حكايت از خروج نظام معيّن عروضى 
كلاسيك است. دكتر خانلرى و دكتر شفيعى كدكنى معتقدند كه دكتر مقدّم، «تحت تأثير 
 :1372 لنگرودى،  (رك:  است»  زده  دست  منثور  شعر  تجربة  به  ويتمن  والت  سپيد  اشعار 

 .(190
آشنايى ايرانيان در طول يك صد سال اخير با تمدّن غرب و رفت و آمد آنان به كشورهاى 

اروپايى، سبب تحوّلات عميق اجتماعى و اصلاحاتى در امور مملكت شد. 
يا  شنيده  غربى  جوامع  در  را  دگرگونى ها  اين  آوازة  كه  ايرانى،  نويسندگان  و  شاعران 
نوظهور  پديده هاى  اين  انديشه هاى  نشر  به  شروع  كامل،  بصيرتى  با  بودند  كرده  مشاهده 
كردند؛ تا آنجا كه منشأ تحوّلات عميق اجتماعى در زمينه هاى مختلف سياسى و اجتماعى 

در عصر قاجار شدند. 
بودند  بهار  ملك الشّعراى  و  دهخدا  على اكبر  نخست  اجتماعى،  نهضت  اين  طليعه داران 
كه با زبان آتشين خود، بارقه هاى اميد را در سيه روزگار ظلم و استبداد، رخشان و فروزان 
كردند. پس از آن دو بزرگ مرد ادب و عالم سياست، نوبت به عارف قزوينى و ميرزادة عشقى 
ظالمان  عليه  خود  غرّاى  كلام  و  اشعار  با  كه  مى رسد  يزدى  فرخّى  و  لاهوتى  ابوالقاسم  و 



143

نگاهي به ادبيات متعهّد در غرب و ...
يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م

مردم كش و فاشيست هاى روزگار، قد علم كردند. 
 ملك الشّعراى بهار كه آغازگر ادبيات نوين است، كسى است كه ادبيات دربارى را به 
ترويج  به  و  جست  دورى  جور  سران  و  درباريان  تمجيد  و  تملقّ  از  و  درآورد  خلق  خدمت 
دادگرى و آزادى پرداخت. بهار، مشروطه گرايى وطن دوست و ياور مردان آزادى خواه بود. وى 

شاعرى نويسنده بود و نويسنده اى شاعر و سياست مدارى، چيره دست و اديب. 
از ميان معاصران، تنها شاعرانى مانند بهار و عشقى و شهريار توانستند لغات و اصطلاحات 

ترجمه اى، روزنامه اى و كلمات دشوار و برون مرزى را وارد عرصة شعر كنند. 
همان گونه كه مى دانيم، بخش بزرگى از ادبيات كهن فارسى به شعر اختصاص دارد و 
سفرنامه  نويسى،  تاريخ،  نظير  علوم انسانى،  علمى و  متون  بيشتر براى نگارش  نثر در واقع 
دانش هاى عقلانى همچون فلسفه و منطق، عرفان و اخلاق، پزشكى و داروسازى، هيأت و 
نجوم، رياضى و ديگر دانش هاى تجربى به كار مى رفت؛ امّا با جنبش مشروطه، شعر و نثر از 
درگاه سلاطين به درآمد و مردمى شد. اين تحوّلات را بايد مرهون انتشار جرايد و مطبوعات 

آزاد و آثار ترجمة ادبيات غرب دانست. 
غالب اين نويسندگان، ايرانيان روشنفكر و تحصيل كرده اى بودند كه يا در خارج از كشور 
به تحصيل پرداخته و يا با يك زبان خارجى آشنايى داشتند و يا به تمدّن غرب گرايش پيدا 
كرده بودند. به هر حال، «پيدايش ادبيات نوين فارسى، مستقيماً به دو پديدة مطبوعات و 

صنعت چاپ وابسته بوده» (بالايى، 1377: 15).
وسيع  اقشار  زبان  به  را  خود  جاى  مردم،  زبان  و  ذهن  از  دور  و  فنّى  نثر  دوره،  اين  در 
به  سياسى  نوين  آراى  و  انديشه ها  بيانگر  و  پيشرو  مشروطيت،  آغاز  در  نشريات  داد.  مردم 
زبان مردمى شدند كه قرن ها در زير سلطة استبداد زورمداران داخلى و خارجى منكوب شده 

بودند. 
تعليمى شدن  و  خطابى شدن  روشنگرشدن،  ساده شدن،  حاصلش،  ستدها…  و  اين «داد 
مقالات روزنامه هاى حوزة مشروطيت است» (آژند، 1385: 232). محمّدعلى فروغى، محمّد 
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قزوينى، على اكبر دهخدا، محمّدتقى بهار، سعيد نفيسى، عبّاس اقبال آشتيانى، سيّدجمال الدّين 
واعظ اصفهانى و… از جمله نويسندگان شاخصى بودند كه خود بنيان گذار نشريه يا در زمرة 
نويسندگان مطبوعات و قلم به دستان آن دوران بودند. بدين ترتيب، نثر بعد از مشروطيت، 
براى بيان آزادى خواهى ها و دورى از خودكامگى ها و پيش بردن اهداف متناسب با مقتضيات 

روز و دفاع از ديدگاه هاى بشردوستانه بود. 
دادند.  قرار  وقت  حكومت  با  ستيزه گرى  در  را  خود  هنر  تمام  دوره،  اين  منتقد  شاعران 
محتواى بيشتر آثار تأليفى آنان، مسائل انتقادى، سياسى، ميهن گرايى و آزادى-خواهى بود. 
ظهور اين نوع ادبيات پرخاشگر، نتيجة گرايش انتقادى روشنفكران متعهد نسبت به واقعيت 
ملىّ بود كه جماعت بسيارى از مردم را از بى خبرى رهايى داد. نخستين نثر نوين مانند شعر 
جديد به تبعيت از نشريات غرب دربردارندة محتواى سياسى بود و بهترين نمونة مقالات 
روزنامه ها توسّط نويسندگان معروفى چون ملكم خان، طالبوف و دهخدا، كه پيشرو نثر نوين 
عهد  نخست  دهة  دو  نوظهور  پديده هاى  از  يكى  ادبى،  نثر  تحوّل  دورة  شد.  نوشته  بودند، 

مشروطيت بود. 
ادبيات ايران در عصر مشروطه خواهى به صورت سياسى و پرخاشگرانه در قالب نشريات 
منتشره، كه قريب 90 روزنامه و مجّله را در بر مى گرفت و در حقيقت آينة تمام نماى ادبى آن 

دوره به شمار مى رفت كه در تنوير انديشه هاى مردم بسيار مفيد فايده بود. 
عقايد آزادى خواهى، بيشتر از طريق هند، روسيه و امپراتورى عثمانى (تركى استانبولى) 
به ايران رسوخ كرد. ميرزا فتح على آخوندزاده (1813-1878) به عنوان نويسنده اى منتقد، 
ميرزاملكم خان (1908-1933) مصلح سياست پيشه و سيّدجمال-الدّين اسدآبادى (-1896

1838) انديشمند سياسى و اجتماع پرداز مذهبى به فعاليّت-هاى آزادى خواهانه در خارج از 
كشور مشغول بودند. در حوزة تفكّر و محتواى ادبيّات اين دوره بايد گفت: جرياناتى را كه 
فرهنگ و تفكّر غربى  آشنايى با  مشروطه، وارد شعر فارسى شده، ريشه در  از همان آغاز 
داشت و از جملة صادرات غرب به ايران به شمار مى رود كه اهمّ آن ها را مى توان به اين 
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شرح خلاصه كرد:
وطن و انديشة وطن گرايى.  .1

آزادى و قانون گرايى.   .2
فرهنگ نو و تعليم و تربيت جديد .  .3

گرايش به فنون و دانش هاى جديد.   .4
مسألة برابرى زن و مرد.   .5

نقّادى اصول اخلاق كهن.   .6
مبارزه با خرافات دينى و مذهبى (آژند، 1363، 336 با تصرّف).  .7

با توجه به مضامين و مفاهيم مذكور، بايد گفت طرح مسائل مزبور در شعر شاعران، با 
ديدگاه هاى متفاوتى روبرو است؛ مثلاً طرح «وطن» در شعر برخى از اين شاعران با يك 
وطن  به  شيعه گرى  ماينفست  و  اسلامى  ديدگاه  با  شمال  نسيم  دارد.  معنى  تفاوت  ديگر، 
مى نگرد؛ امّا وطنيه هاى عشقى، مملو از احساسات غيرمذهبى و غيرعربى است؛ «در حالى 
كه هر دوى اين شاعران، سيّد بودند و از نژاد عرب» (همان: 337). در مورد مسألة آزادى 
احساسات  و  افكار  بيان  طرز  در  خاصّى  الگوى  نيز  ديگر  مضامين  ساير  همچنين  قانون،  و 
شاعران اين دوره وجود نداشت و هر كدام بنا بر تلقّى خود از اوضاع دولت و حكومت، راهى 

را انتخاب مى كردند و شيوه اى را برمى گزيدند. 
در واپسين سال هاى دولت قاجار بود كه تغيير عوامل فرهنگى، موجب دگرگونى مضامين 
و مفاهيم در شعر و ادب فارسى شد؛ امّا اين تأثير و تغيير تا وقوع مشروطيت به كندى پيش 
مى رفت. «صداى اصلى مشروطيت، بيشتر يا ميهن  پرستى است يا انتقاد اجتماعى و صداى 
اصلى مشروطه، بيشتر در شعر ايرج و بهار ديده مى شود. بهار از لحاظ ميهن پرستى (از چشم 
يك بورژوا كه با ميهن پرستى لاهوتى فرق دارد) و ايرج (به عنوان يك بورژواى اشرافى 
مشروطيت  ديوار  به  كه  را  گوشم  من  دهه،  چندين  گذشت  از  بعد  اجتماعى)  روابط  منتقد 
و  عشقى)  ميرزادة  و  قزوينى  عارف  بالطبّع  (و  بهار  صداى  مى شنوم:  را  صدا  دو  مى گذارم، 
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صداى ايرج كه البّته صداهاى ديگر، داخل اين صداها مى شوند و در درون اين دو صدا جا 
مى  گيرند» (شفيعى كدكنى، 1359: 36). 

عصر تازة ادب فارسى، يعنى عصر سبك نو و شعر نو از انقلاب مشروطه آغاز شد. اين 
از  معاصر  شعر  در  آن  مضامين  انعكاس  بود،  وطن دوستى  و  حرّيت طلبى  روزگار  كه  عصر، 
حدود يك صد سال پيش شروع شده و تا كنون، كم و بيش، در شعر آزادى خواهان وطن 

وجود دارد. 
تحوّل اجتماعى در اين عهد به شعر و ادب فارسى، جلوه و رنگى تازه داد. اين آفرينش هاى 
ادبى نوظهور، در واقع نوعى تسخير تمدّن فرنگى است و نه غرب زدگى، «اين رنگ تازه تا 
وقتى حكايت تسخير تمدّن فرنگى باشد و نه غرب زدگى، نه ماية نگرانى است نه ماية نوميدى» 
(زرّين كوب، 1372: 222). ادبيات معاصر فارسى، صرف نظر از برخى زياده روى هايش، يكى 
از بارورترين و گسترده ترين ادوار زبان فارسى است؛ زيرا اولاً ادبيات اين عصر، سرشار از 
در  كه  است  روزگار  اين  دل پسند  ابتكارات  و  ابداعات  از  و  است  مردمى  و  اجتماعى  نكات 
واقع انعكاسى است از رويدادهاى اجتماعى اين زمانة نوظهور و مبيّن دردها و ستمكارى ها، 

مقاومت در برابر جور و جفاها و اعلام وفادارى به جنبش هاى مردمى. 
بايد گفت كه توسّع انديشة اديبان اين دوره، گستردگى ذهن و زبان شاعران و نويسندگان 
را به همراه داشت و با عنايت به وسعت دامنة موضوعات، پويايى ادبيات فارسى را به دنبال 
داشت. از سوى ديگر، جريان روشنفكرى، كه ناشى از گشايش دارالفنون و مدارس جديد 
يا برگشت تحصيل كردگان از فرنگ بود و انتشار روزنامه ها و ترجمة كتب خارجى و پاره اى 

اسباب ديگر، موجب پيدايش سبك هاى جديد و تقويت زبان و ادب فارسى شد. 
«شعر فارسى در هيچ دوره اى به اندازة عصر مشروطيت از تنوّع زمينه هاى فكرى و زبانى 

و اسلوبى برخوردار نبوده است» (حاكمى والا، 1355: 16). 
شعر عصر مشروطيت، شعرى است پويا و متحرك و زبان شاعران اين دوره، همان زبان 
عوام است كه از طبقة زحمت كش جامعه هستند. زبانى است روزنامه اى كه چندان متّكى به 
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سنّت و سبك و اسلوب نيست. 
نقطة تقابل زيباشناسى كلاسيك اروپايى، كه غالباً با ادب و هنر ايرانى منطبق است، 
زيباشناسى «بودلرى» قرار دارد كه در برخى از اصول مغاير با زيباشناسى كلاسيك عربى 

است و با غرابت و نامأنوسى توأم است. 
و  شعر  مسير  مى شود،  محسوب  هنر  و  ادب  جهان  در  نو  شعر  پدر  كه  فرانسوى،  بودلر 
هنر را در ادبيات غرب به ويژه در اروپا دگرگون ساخت و موجب پيدايى هنر نو و شعر نو و 

نقاشى نو شد. 
موارد،  از  بسيارى  و «از  كرده  سرايت  هم  ايران  ادبيات  و  هنر  به  نوگرايى ها  اين  البته 
كارش به ابتذال و ياوه گويى و نامفهومى و گنگى كشيده شده است و به اين جهت، شاخة 
گنگ شعر و نقّاشى نو مورد توجّه مردم قرار نگرفته است» (فرشيدورد، 1363: 308). بدين 

گونه مى توان پذيرفت كه شيوايى و روشنايى، بن مايه و خميرماية شعر فارسى است. 
صائب تبريزى نيز همچون بودلر، تمايل خود را به حسن غريب و معنى بيگانه سوق 

داده است: 
دامن هر گل مگير و گرد هر بلبل مگرد        طالب حسن غريب و معنى بيگانه باش

اين رگه هاى غرابت و ابهام و پيچيدگى در برخى از اشعار نظامى، خاقانى و حافظ نيز 
مشهود است. از سوى ديگر، منشأ زيبايى معنوى شعر، زيبايى هاى انديشة شاعر است كه در 

بردارندة جنبة اجتماعى و انسانى شاعرى باشد. 
در دوران گذشته نيز تقليد از زبان و ادبيات عرب هم، نوعى تشخّص و تجدّد در ميان 
اديبان فارسى محسوب مى شد. متنبّى و ابوتمام، ابوفراس و ابوالعلاى معرّى از جمله شاعران 
عرب بودند كه تأثير فراوانى بر عمدة شاعران سبك خراسانى و عراقى، از رودكى گرفته تا 

عنصرى، منوچهرى، انورى، سعدى و حافظ داشتند. 
زمانى آلفرد دوموسه،  لامارتين و ويكتور هوگو مورد علاقة شاعران ما بودند؛ امّا پس از 

آن نوبت به رمبو، بودلر، مالارمه، عزرا پاوند و ماياكوفسكى رسيد. 
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اروپا هم بدين گونه به شعر و ادب شرق و ايران مديون است و شايد بدهكاريش بدين 
سبب، بيشتر از بستانكاريش باشد. شهرت «سندبادنامه» كه در ادبيات فرانسه و انگليس با 
عنوان «قصة هفت خردمند» معروف است يا داستان «بيدپاى»، كه مأخذى دل خواه براى 
برخى داستان هاى لافونتن، بوكاچيو و چاسر بود يا پيش از آن اشعار غنايى تروبا دورها كه 
ريشة اسلامى دارد. همچنين قصّه هاى شرقى «هزار و يك شب» و «بوذاسف و بلوهر» كه 

انعكاس فوق العاده اى در ادبيات غرب داشته است. 
در حقيقت، شرق «يك قبلة روحانى بود براى شاعران و متفكّران اروپا و يك سرزمين 

وحى خيز» (زرّين كوب، 1372: 224). 
داد و ستدهاى بين المللى در امور فرهنگى، همچون مسائل سياسى و اقتصادى، امرى 

رايج و متداول است. 
امروزه، تجدّد و نوآورى در تمامى عرصه هاى فنّى و صنعتى، فرهنگى و اجتماعى، ريشه 

دوانيده و زبان و ادبيات هم نمى تواند خارج از اين مقوله باشد. 
در ادبيات كهن يونان و روم، ايران و اسلام و ديگر نقاط شرق و غرب هم، اين تبادلات 

و مقوله هاى فرهنگى نيز وجود داشته است. 
شعر نو هم يكى از اين هداياى ادب اروپايى است و اين، يك نوع تجدّد ادبى است و 
لازمة روزگار و جامعه، نه خلاف مقتضيات زمانه و نيما يوشيج، راه گشاى اين نوع تجدّد در 
شعر فارسى بود و تجدّدطلبى ها، كه حاصل تجربه هاست، پس از وى نيز ادامه يافت؛ چنان 
كه گلچين گيلانى (مجدالدّين ميرفخرايى) در قطعة «باران»، بدون وابستگى به سنّت هاى 

كهن، تلفيقى بين آهنگ و معنى در شعر به وجود آورد. 
شرط توفيق شاعر در كار خود آن است كه با سعى و تلاش فكرى بتواند احساس واقعى 
دريافتى  مأخذ  اصل  بر  كه  دهد  افزون ترى  جلوة  بدان  و  دريابد  را  گوينده  نهايى  انديشة  و 

برترى داشته باشد. 
فيتز جرالد انگليسى، مترجم «رباعيات خيّام» نيز چنين بود و اثرى مقبول تر از اصل آن 
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به وجود آورد؛ در حالى كه برگردان هايى كه از غزليات حافظ توسط گوتة آلمانى به عمل آمد 
و «سهراب و رستم» (رستم و سهراب) سرودة فردوسى، كه به وسيلة ماثيو آرنولد انجام شد، 

هيچ كدام نتوانستند توجّه و اقبال ملتّ هاى غرب را به خود جلب و جذب كنند. 
در آثار ترجمه اى بيگانگان، توسط بزرگان ادب فارسى اين عمل معمول بوده است كه 
نمونة بارز آن در شعر كلاسيك ايران، سعدى شيرازى است كه از متنبّى، شاعر عرب زبان، 
اقتباساتى ماهرانه به عمل آورده و با اشرافى كامل، تسلطّ خود را در اين برگردان ها به زبان 
فارسى نشان داده است؛ يا ترجمة قطعه اى از پوشكين، كه توسط دكتر پرويز ناتل خانلرى در 
شعر «عقاب» نمايان شده، حكايت از درك درست مضمون و قدرت بيان شاعر به عنوان يك 
منظومة مستقل كرده است؛ همچنين است قطعة معروف «موميايى» (اثر اسميت انگليسى) و 
پروين، كه از اصل ترجمة منثور پدرش- اعتصام الملك- بهره مند شده است. اين اثر ابداعى، 
نمايانگر تسلطّ او از دريافت انديشه هاى صاحب اثر است؛ به نحوى كه وى توانسته است اثر 

بارزى را خلق كند كه بر اصل آن برترى دارد.
مضامينى نو در  دردهاى جامعه را در  معاصر، شاعرانى بودند كه  در دوران ميانى ادب 
قالب كهن ريختند و به نوعى تجربه در رمانتيك، كه به بايرون و هوگو تعلقّ دارد، رسيدند. 
از ديگر نوپردازانى كه اصرار در قالب شكنى نداشتند، مى توان از فريدون توللى و نادر نادرپور 

نام برد. 
نادرپور با ديد تازة خود به نوعى سمبوليسم گرايش دارد كه از جهت اصلاح و پرداخت 
اعتدال  حدّ  در  قالب شكنى هايش  و  مى پردازد  درونى  آلام  بيان  به  جلايافته  زبانى  با  كلام 
و كوتاه و بلندكردن مصراع ها و نامنظّم بودن قافيه هاست. توللى نيز در قالب هاى سنّتى، 

وجدانى ضدّ سنّت دارد. 
نظير  شخصيت هايى  و  فرزداد  مسعود  و  آذرخشى  رعدى  و  صورتگر  لطف على  پايبندى 

اينان به سنّت هاى ادب كهن، ضعف مقبوليت را به همراه داشته است. 
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نتيجه
يكى از مهم ترين ويژگى هاى ادبيات معاصر، تأسّى و پيروي از ادب غرب، بويژه ادبيات 
اروپاست. روح تجدّدطلبي از فرهنگ غرب به ايران نيز سرايت كرد. اين تأثرّ از طريق ترجمه 
بين الملل،  جنگ  دومين  خاتمة  از  پس  پذيرفت.  صورت  مستقيم  ديدارهاي  و  مطالعات  و 
با  بيستم  قرن  دوم  نيمه  در  گذاشت.  افزايش  به  رو  جوان،  نسل  بويژه  ايرانيان،  نوجويي 
روي  بدان  ايراني  شاعران  و  نويسندگان  از  برخي  ايران،  در  اروپا  ادبي  مكتب هاي  رواج 
غربيان  آثار  از  بسياري  ترجمة  به  داشتند  غرب  زبان هاي  به  تسلطّ  كه  ايرانياني  آوردند. 
فرانسوي:  (شاعر  دوموسه  آلفرد   ،(1857-1810 فرانسوي:  (نويسندة  بريان  شاتو  جمله:  از 
1810-1857)، لامارتين (شاعر فرانسوي: 1790-1869)، ويكتور هوگو (نويسنده و شاعر 
 (1924-1844 فرانسوي:  منتقد  و  (رمان نويس  فرانس  آناتول   ،(1885-1802 فرانسوي: 
(نويسنده  كافكا  فرانسوي: 1898-1842)،  سمبوليست  (شاعر  مالارمه  از  حالا  بودند؛  آشنا 
والري   ،(1941-1882 ايرلندي:  شاعر  و  (رمان نويس  جويس  جيمز   ،(1924-1883 چك: 
 ،(1962-1879 امريكايي:  (رمان نويس  فاكنر   ،(1945-1871 فرانسوي:  محقق  و  (شاعر 
برشت (نمايش نامه نويس آلماني: 1897-1956)، كامو (نويسنده فرانسوي: 1960-1913)، 
سوررآليست  (شاعر  الوار  پل   .(1961-1898 آمريكايي:  (داستان پرداز  همينگوي  ارنست 
 ،(1944-1900 فرانسوي:  (نويسنده  اگزوپري  دوسنت  آنتوان   ،(1952-1895 فرانسوي: 
آندره ژيد (داستان نويس و منتقد فرانسوي: 1869-1951)، اليوت (شاعر و منتقد انگليسي: 
1888-1965)، مورياك (نويسنده و شاعر فرانسوي: 1885-1970)، پاوند (شاعر آمريكايي: 
1885-1972)، هنري ميلر (نويسنده امريكايي: 1891)، گئورگيو (نويسنده روماني: 1916)، 
يوسفي، 2536:  (رك:  پرداختند  و…»  فرانسوي: 1976-1901)  محقق  و  (نويسنده  مالرو 

.(502-501
برخي از هواخواهان ادب فارسي و وطن دوستان فارسي زبان از جهت نفوذ انديشه هاي 
غربي و كم رنگ شدن ميراث فرهنگي و ادب زيباي فارسي دل نگرانند، امّا بايد گفت اگر اين 
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بهره مندي ها از روي شعور و آگاهي و با انديشة مستقل صورت پذيرد، ضمن مطلوب بودن 
نوعي تبادل تفكر و داد و ستد فرهنگي براي ارتقاي تمدّن ها به حساب آورد. 

در  مشرق زمين  حكمت  و  فرهنگ  و  تمدّن  از  هم  غرب  است  آشكار  كه  گونه  همان 
دوره هايي خاص بهره مند شده است؛ امّا اين فراگيري ها زماني حسرت بار است كه فرهنگ و 
ادب فارسي در اثر تقليد محض، كيان و ماهيت خود را از دست بدهد و در چنگال غرب زدگي 

گرفتار شود. 
خوش بختانه ايرانيان در طول تاريخ خود، حتّي در زمان مقهوريت از شخصيت فرهنگي 
خود، به تقليد صرف نپرداختند و آنچه را كه بنا به مقتضاي حال مفيد ديدند، برگزيدند و در 

راه صلاح جامعه به كار بستند. 
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